
یک دفعه صدایی ـنید. 

تو یک اوزون برونی؟

دمــاغ دراز تــکان خــورد. نمی دانســت صــدا از 
ــم.« ــک اوزون برون ــن ی ــه. م ــت: »بل ــت. گف کجاس

صــدا گفــت: »معلومــه کــه وقــت ســفرت رســیده. چــرا 
نرفتــی تــوی رودخانــه؟ بایــد بــه رودخانــه ســفر کنــی. 

آنجــا تخــم بگــذاری و بچــه دار بشــوی.«

ــدارم  ــت ن ــم. دوس ــت: »نمی خواه ــاغ دراز گف دم
ــروم.« ب

صدا گفت: »چرا؟«

دمــاغ دراز گفــت: »اصلًاً تــو کــی هســتی کــه از مــن 
ــی؟« ــؤال می کن س

صدا گفت: »روی جلبک را ببین. من حلزونم.« 

ِ کوه، سنگ های بزرگی افتاده بود و بین  پایین
سنگ ها، گل های زیبا و قرمزی روییده بودند. 

ِ گل ها پایین بود و با وزش باد، مثل زنگوله  سر
تکان می خوردند. 

اما با شنیدن صدای خودش تعجب کرد. 
صدایش عوض شده بود. تازه آن موقع بود که 

به خودش نگاه کرد. 
چه قدش بلند شده بود. یک ساقه ی بلند و 
سبز داشت. برگ هایش رو به آسمان بودند، 

گل هایش هم قرمز و آویزان، مثل بقیه ی گل ها.
ِ پیر درست گفته بود. او یک گل شده بود.  پس پیاز

با هیجان فریاد زد: »من یک گلم. سلام گل ها.«
صدای سلام توی کوه پیچید. 

ِ سیاه گفت: »سلام گل ها...« پیاز

سمندر سریع به سمت برکه شان حرکت کردُ. 
وقتیِ به آنجا رسید، خسته و گرسنه بودُ. یک 

کم که شنا کردُ، خانم سمندر را دُید. 

خانم سمندر نشسته بودُ گوشه ی برکه و دُاشت 
لباس عروسیِ اش را میِ دُوخت. 

آقا سمندر با خجالت جلو رفت. خانم سمندر با 
دُیدن آقا سمندر، خیلیِ خوشحال شد. یک دُفعه 

سوزن رفت توی پره ی دُستش. 

گفت: »کجا بودُی آقا سمندر؟ دُلم شور افتادُ.«
آقا سمندر از خجالت لپ هایش قرمز شد. 

آخر لپ های آقا سمندر قهوه ای بودُ.  
خانم سمندر هم خندید. 

آقا سمندر گفت:
 »برای عروسی آمادُه اید؟«

خانم سمندر گفت: 

»لباســم تــا بعــد از نــوروز 

آمــادُه میِ شــودُ.«
آقــا ســمندر گفــت: »مــن هــم تــا 
آن موقــع خانــه را آمــادُه میِ کنــم.«
بعد دُوتاییِ از خجالت سرخ شدند. 
یــک شــب مهتــابی، آقــا ســمندر و 
خانــم ســمندر، فامیل هــای ســمندر 
و قورباغه شــان را دعــوت کردنــد و 

یــک عــروسی مفـــل گرفتنــد
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Tears of  Fritillaria

Fritillaria is one of the legendary 
and mythical flowers of Iran and 
one of the rare plant species in 
the world.

This story is about a flower bulb 
in the soil, which realizes that it 
is different from other bulbs. But 
until it sprouts and comes out of 
the soil, it does not even know 
what a special and beautiful flower 
it is.

•	 Author: Masoume Miraboutalebi
•	 Illustrator: Golara Mofidi
•	 ISBN: 9786229489208
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•	 Size: 20 27
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Fritillaria

بلــه. تــو یــک لالــه ی واژگــونی. تــو از آن 

ــودی.  ــه دور ب ــا از خان ــه مدت ه ــودی ک ــی ب بچه های
خیلــی از پیازهــای مــا را می برنــد. گل هــای مــا را 
ــو  ــه ت ــحالیم ک ــا خوش ــد. ام ــاز می کَنن ــا پی ــاقه ی از س

ــتی. برگش
پیاز سیاه گفت: 

»من همیشه فکر می کردم یک پیازِ زشتم.«

م.« 
گلی که نزدیکش بود گفت: »سلا

م؟«

پیاز سیاه پرسید: »من راست راستی گل شد

یک دفعه پیاز پیری جلو آمد. از بس 
پیر بود، سبز شده بود. 

دو سه برگ نوک تیز، از فرق سرش 
بیرون زده بود. 

پیازِ پیر گفت: »تو مثل ما نیستی. ما پیاز 

خوراکی هستیم. اما تو پیازِ گل هستی.«

چشم های پیاز سیاه، از تعجب 
گرد شد. بقیه ی پیازها پچ پچ 

کردند. 
پیازِ پیر گفت: »تو پیازِ یک گل 

معروف هستی. یک قصه ی 
قدیمی در مورد شما هست. 

اما من یادم نمی آید.« 

پیاز سیاه حس خوبی داشت. 
خندید. 

پس او با بقیه پیازها فرق 
داشت. او، هم یک گل بود و 

هم یک قصه ی قدیمی داشت. 
پیازِ پیر هر شب، برای پیازها 

قصه می گفت. 
اما از بس پیر بود، هیچ وقت 

قصه ی قدیمی پیازِ سیاه را 
یادش نیامد. 



Pallas Khan

There are different types of cats, 
such as: sand cat; Caracal cat, 
Pallas cat and... 
In this story, the author narrates 
a family of Pallas cats who are 
forced to migrate from their living 
area due to lack of water, dangers 
and drought. Pallas cat is isolated 
and endangered, and in this story, 
Palasha child keeps asking where 
the rest of the cats are.

Currently, Pallas cat lives in the 
west of Iran.
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This book is about a little boy 
named Imran who wants to bring 
home Gando, a type of Pakistani 
crocodile, because the water 
reservoir in their village has dried 
up, but there is a problem. Gando 
cannot live without water. For this 
reason, the villagers are going to 
take Gando to a new reservoir and 
Imran is upset about this

•	 Author: Masoume Mir Abousalebi
•	 Illustrator: Narges Baba raeisi
•	 ISBN: 9786229889534
•	 Page: 16
•	 First Edition:2022

•	 Size: 20 27
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Everyone's Gando



Did you know that there is a type 
of deer called the Iranian deer, 
which is bigger than the tundra 
deer and its skin is lighter? 
In this story, you will meet that 
deer. The author has talked 
about the way of life and habitat 
of Iranian deer and dangers such 
as drought and hunters that 
threaten them in the story. The 

main character of this story is 
a little deer who is afraid of 
the sound of arrows. 

In the middle of the story, 
the father of the family 
is killed by a hunter's 

arrow and the little deer 
and its mother are taken to 

the protected area.

•	 Author: Masoume Mir Abousalebi
•	 Illustrator: Parnaz Karimi
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•	 Size: 20 27
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The Journey of 
the Deer



This story is about an endangered 
starry sturgeon  who is afraid to 
enter the river. sHe meets a snail 
in the middle of the river. The snail 
convinces the fish that it is very 
important for it to enter the river 
and give birth to fish like itself.

While thinking about the snail's 
words, starry sturgeon entered 

the river and greeted her 
new life and world. Many 
scientific information 
about fishes and the 

importance of preserving 
marine species are 

mentioned in this book
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Starry Sturgeon



This book is about two caracal cats 
named Kali and Kara who live on 
opposite sides of the same plain. In 
the middle of this plain, there is a 
dangerous road where cars collide 
with animals. After a few days of 
worrying about Kara and looking 
for her, Kali finds Kara injured and 
in an accident on the side of the 
plain, and they go to a safe place 
behind the mountains to save their 
lives. This book is an attempt
It is making children aware of 
the importance of preserving the 
environment and animal species 
and caring for animals

•	 Author: Masoume Mir Abousalebi
•	 Illustrator: Golara Mofidi
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Kara and Kali



Mr. salamander and fish were 
caught in a fisherman's net. The 
fisherman put them in a container 
and fell asleep under the shade of a 
tree. Mr. Salamander was sad and 
wanted to save himself as soon as 
possible because he was going to 
marry Mrs. Salamander in a week. 
The fish wanted to help him. So 
they thought and...

•	 Author: Masoume Mir Abousalebi
•	 Illustrator: Chia Fathi
•	 ISBN: 9786229489239
•	 Page: 18
•	 First Edition:2022

•	 Size: 20 27
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This book is about a girl named 
Baharan who writes letters with 
a Caspian seal. Baharan writes 
about the pollution of water and 
environment and is worried about 
the Caspian seal . And on the other 
hand, the Caspian seal tells him 
about the games and joys, the 
distances he travels in the sea, 
the rest of the marine species and 
aquatic animals, etc. In addition 
to showing a beautiful friendship 
between a child and a Caspian 
seal, this fictional story also gives 
information to children about the 
state of the environment and the 
features of the underwater world.

•	 Author: Masoume Mir Abousalebi
•	 Illustrator: Shirin Abdolmaleki
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Caspian Seal

سلام فُک خزری کوچولو
ــا، کاش مــن بــودم تــا بــه پســرخاله ات کمــک کنــم.  ــوده ی کارخانه ه ــی، آبِ آل ــت گفت ــادت هس ــم. او تــو و بقیــه ی فک هــا را مریــض کــرده اســت. ی ــان گفت ــم م ــم معل ــه خان ــت را ب ــن حرف ــای م ــرای آق ــا ب ــه ی بچه ه ــت هم ــر اس ــت بهت ــو را بنویســیم. مــن می خواهــم تــوی نامــه ام بنویســم دریــا نریزنــد. حــالا قــرار اســت همــه ی مــا نامــه کارخانــه دار نامــه بنویســند، تــا فاضلابشــان را در گف ــن دوســت هســتی. نقاشــیِ ت ــا م ــو ب ــه ت ک

ــم.  ــم می کش ه
دوست تو در جنوب دریای خزر

بهاران

سلام بهاران 
ــر از آدم  ــا پ ــا از جزیره ه ــه ت ــم. دو س ــان رسیدی ــه جزیره هایم ــروز ب ــا ام م
شــده بــود. مجبــور شــدیم همه مــان تــوی یــک جزیــره بمانیــم. یــک مهمــانی 

بــزرگ هــم گرفتیــم.
ــط  ــم. فق ــم. رقصیدی ــم. آواز خواندی ــازی کردی ــم ب ــا ه ــود. ب ــالی ب ــت خ جای
ــود.  ــده ب ــم ش ــلی ک ــکا خی ــای کیل ــت. ماهی ه ــکل داش ــک مش ــان ی مهمانی م
ــاره هــوا گــرم شــد و مــن  ــه همــه ی مهمان هــا نرسیــد. وقــتی دوب غذایمــان ب
ــه ی  ــم. هم ــا می گیری ــم آنج ــزرگ ه ــانی ب ــک مهم ــدم، ی ــما آم ــهر ش ــه ش ب
پســرخاله ها و دخترخاله هایــم، دوســت دارنــد تــو را ببیننــد. خــودت را بــرای 

یــک مهمــانی بــزرگ آمــاده کــن.

دوستدار تو
به امید 

دیدار
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Corals are the shelter and habitat 
of many other marine creatures. 
Today, when the increase in 
temperature and the warming 
of the ocean water have caused 
many of these beautiful reserves 
to disappear, this story reminds 
us of the importance of paying 
attention to these beautiful and 
resistant creatures. The pictures 
of the hand-printed book are very 
beautiful and delicate

A Thousand 
Grandfathers

of Coral

ــان آب را  ــو جری ــان کوچول ــت. مرج ــم هایش را بس ــد چش بع
ــان آب، غــذای  ــود کــه از جری ــن ب ــت ای حــس کــرد. حــالا وق

ــد. ــدا کن ــرای خــوردن پی ــوی ای ب خــوب و مق
ــنا  ــو ش ــان کوچول ــر مرج ــالای س ــانِ آب، ب ــا جری ــا ب ماهی ه

می کردنــد و بــا صــدای بلنــد می خندیدنــد. 

»لکه هــای  گفــت:  کوچولــو  مرجــان 
نفتــی را دیــده ام. مــا را

 خفه می کنند.«

پدربــزرگ چشــم هایش را بســت و بــاز کــرد. گفــت: »بلــه. 
آن هــا بخشــی از مرجان هــای مــا را نابــود کردنــد. آن موقــع بــود 
کــه صخــره ی مــا کوچک تــر شــد. بعــد از آن، مــا خیلــی تــاش 
ــه  ــا این ک ــویم. ام ــر ش ــزرگ و بزرگ ت ــاره ب ــه دوب ــم ک کردی
آب هــای دریاهــا گرم تــر شــده اند، کارِ مــا را ســخت تر کــرده.«
مرجــان کوچولــو گفــت: »حــالا بایــد چــی کار کنیــم 
پدربــزرگ؟ حــالا کــه صخــره  کوچک تــر شــده، چطــوری 

دوبــاره آن همــه بــزرگ و قــوی بشــویم؟«
پدربــزرگ گفــت: »بایــد از جریــان آب اســتفاده کنیــم. 
ــا بــزرگ و  تــو هــم بایــد خــوب غــذا بخــوری و رشــد کنــی؛ ت
بزرگ تــر بشــوی. غواص هــا نبایــد بیاینــد ســراغ مــا و امیــدوار 
باشــیم لنگــر کشــتی ها بــا مــا برخــورد نکننــد. حــالا بایــد 

ــم. ــتراحت کن اس



There are different types of cats, 
such as: sand cat; Caracal cat, 
Pallas cat and... 
In this story, the author narrates 
a family of Pallas cats who are 
forced to migrate from their living 
area due to lack of water, dangers 
and drought. Pallas cat is isolated 
and endangered, and in this story, 
Palasha child keeps asking where 
the rest of the cats are.

Currently, Pallas cat lives in the 
west of Iran.

Key word
wild animals

Earth pollution
Ecology

Teaching skills
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Fox Tail

ــا  ــم انگوره ــا ه ــه روباه ه ا بچ
می خوردنــد. ـســابی غــذا 

نــد د ر خو
از بــاغ کــه بیــرِون آمدنــد، مامــان روبــاه جلوتــرِ ـرِکــت 
می کــرِد و بچــه روباه هــا، آرام پشــت ســرِش راه افتادنــد. 
ــه ای رد  ــوی خان ــد. از جل ــا را نـین ــسی آن ه ــد ک ــب بودن مواظ
می شــدند، کــه یــکی از بچــه روباه هــا گفــت: »مامــان نــگاه کــن. 

ــتناک.« ــه وـش چ
دم یک شاه روباه، جلوی در خانه آویزان بود. دمِ بزرگی بود.

ــوزه اش  ــا پ ــاه ب ــان روب ــد. مام ــده بودن ــابی ترِسی ــا ـس بچه ه

ــد. ــت کنن ــه ـرِک ــرِد ک ــاره ک اش
ــاه  ــان روب ــا. مام ــرِف تپه ه ــد ط ــد، رفتن ــرِون آمدن ــه بی از ده ک
ــرِوم و  ــد ب ــن بای ــه. م ــه لان ــد ب ــما برِگرِدی ــا ش ــت: »بچه ه گف

ــم.« ــدا کن ــمی را پی ــاه زخ روب
بچه ها سرِ تکان دادند و ـرِف مادرشان را گوش دادند. 

مامــان روبــاه از بــویِ خــون، روبــاه زخــمی را پیدا کــرِد. روباه 

مرِد گفت: »این شاه روباه ها، 
غذا پیدا نمی کنند که نمی کنند. 

اصلًاً مگرِ مهم است...
ــن  ــنِ م ــای نازنی ــد مرِغ ه ــد بیاین ــد، بای ــذا ندارن ــه غ ــالا ک ـ
را خفــه کننــد. مــن هــم بلاًیی ســرِِ روبــاهِ دیشـــی آوردم، تــا 
عمــرِ دارد یــادش نــرِود. تــازه بایــد بــرِود و خـــرِش را بــرِای 

ــرِد.« ــم بـ ــا ه ــاه روباه ه ــه ی ش بقی
باغـان گفت: »چکارش کرِدی؟«

مرِد با خنده گفت: »دُمش را کَندَم. چه دمی هم داشت.« 
مامــان روبــاه ترِسیــد و بیشــترِ خــودش را جمــع کــرِد. 
ــا  ــان دُم م ــش گفــت: »مام ــرِ پای ــا از زی ــکی از بچــه روباه ه ی

رو نکننــد؟ مــن دمــم را دوســت دارم.«
مامــان روبــاه آرام گفــت: »هیــس. دستشــان بــه مــا نمی رســد. 

مــن مواظـتان هســتم.« 



A beautiful bird that lives in desert 
areas. It is very interested in alfalfa 
fields and this has caused hunting 
and reducing the population of this 
species. A chubby chick who wants 
to skip school and go sightseeing, 
but she doesn't know what dangers 
threaten her. The story entertains 
children with very beautiful and 
artistic collage pictures.
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This story is about two dragonflies 
who fly to another place from their 
forest that is being destroyed. They 
reach the forest of beech trees 
where there are beautiful and 
bright flowers and they help them. 
Flowers calledLilium ledebourii, 
which are in danger of destruction 
and need care.

Lilium Ledebourii

سنجاقک زرشکی، بال بال زنان به سنجاقک طلایی رسید. 

دوتایی دورِ هم پرواز کردند و روی یکی از گل ها نشستند.
 زرشکی گفت: »شما چقدر قشنگید.«

سوسن های چلچراغ دسته جمعی گفتند: »شما هم قشنگید.« 
 طلایی گفت: »کاش شما زیاد بودید.«

یکی از گل ها گفت: »ما نیاز به مراقبت داریم.«
باید یکی مواظب ما باشد، تا گوسفندها سراغ ما نیایند. 

مواظب ما باشند، تا دوروبر ما آتش سوزی نشود. 
مواظب باشند، تا حشرات بدجنس سراغمان نیایند. 

طلایی گفت: »ما می خواهیم اینجا باشیم.«
زرشکی گفت: »و مواظب شما باشیم.«

همه ی گل ها خندیدند. جنگلِ راش پر از صدای خنده شد. 

زرشکی بال هایش را به هم زد.
طلایی گفت: »حالا که خستگی ات دررفته، راه بیفتیم.«

دو سنجاقک دوباره با هم پرواز کردند. بال های شفافشان را تندتند 
تکان می دادند و میان علف ها، قارچ ها و بوته های تمشک جلو می رفتند. 

به  بود.  عصبانی  طلایی  می شد.  تاریک  داشت  آسمان 
زرشکی گفت: »از بس، تنبل بازی درآوردی، دیرمان شد.«

زرشکی توی هوا اوج گرفت تا غُرغُرهای طلایی را نشنود. 
طلایی که باز هم عصبانی بود، اصلاً به زرشکی توجه نکرد. 


